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أ  

  چكيده

هاي زبان عنصري است پويا، ساري و جاري؛ شاكله و ساختار زبان در بستر زمان و به تبع تغيير پديده

زبان فارسـي   . يابدهاي اجتماعي و حكومتي تبديل و تحول مي       ها، فرهنگ و نظام   بينياجتماعي، جهان 

يب ايران همواره شاهد اينگونه ها از اين قاعده مستثني نيست؛ تاريخ پر فراز و نشي زباننيز مانند همه

حفظ و احياي ميراث مكتوب گذشتگان در گرو بررسي، شـناخت           . ها بوده است  تحولات و دگرگوني  

و تحقيق پيرامون واژگان و اصطلاحاتي است كه در مسير زمان و تحولات اجتماعي به وجود آمده، با               

ش، اصـطلاحات ديـواني و اداري كتـاب               در ايـن پـژوه    . انـد تغيير شرايط، تعديل، تغيير و تبديل يافته      

اين كتـاب تـاريخ اداري و اجتمـاعي         .  مورد بررسي و كنكاش قرار گرفته است       »شرح زندگاني من  « 

كوشـش  . گيردي قاجار از سلطنت آقامحمدخان تا تأسيس مجلس مؤسسان را در بر مي            ايران در دوره  

ات نيـز مـد نظـر قـرار گيـرد، بـدين منظـور          نگارنده بر آن بوده است كه سير تحول و تطور اصطلاح          

ابـواب  : هاي گذشته در كنار اصطلاحات جديد ديواني نظير       هاي بجا مانده از دوره    اصطلاحات و واژه  

كـه تولـد و پيـدايش       ... المال و   الحساب، متحد جمع، ارباب رجوع، دستوالعمل، صورت مجلس، علي      

تـوان ايـن    بطور كلـي مـي    . ررسي قرار گرفته است   ي قاجار بوده، مورد كاوش و ب      آنها مربوط به دوره   

خـرج  (مناصب و مـشاغل     ...) آجودان، پياده،   (ي مقامات لشكري    اصطلاحات را در چهار گروه عمده     

اسـتيفاء،  (و اصطلاحات ديواني در معني خاص آن        ...) آغا، پاشا،   (القاب و عناوين    ...) بيار، مهماندار،   

 315 بـالغ بـر   –ها  در توضيح و شرح و بسط اصطلاحات و واژه      .بندي كرد تقسيم...) سياق، مواجب،   

هـا، از نتيجـه     المعارفهاي لغت و دايره    علاوه بر فرهنگ   -اصطلاح كه به صورت الفبايي تدوين يافته      

هـا و    هـا، فرمـان   پژوهشهاي محققان پيرامون تشكيلات ديواني، كتابهاي تاريخ عصر قاجـار، سـفرنامه           

  .نظر نيز بهره گرفته شده استي مورد هاي دورهرقم

  شرح زندگاني من، اصطلاح ديواني، عبداله مستوفي: كليد واژه
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  .منظور پرهيز از فاصله زياد با گزاره در داخل دو قلاب ذكر گرديده است
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  مقدمه 

  عبداالله مستوني 

تحـصيلات مقـدماتي را     .  در تهران تولـد يافـت      1255فرزند حاج ميرزا نصراالله گرگاني ، در        

. مطابق عرف زمان انجام داد، سپس ادبيات فارسي و عربي، فقه و اصول و معاني و بيان تحصيل كـرد                   

جام نمـي داد و بـه تعلـيم          ولي عملاً كاري ان    ،طبق سنت فاميلي منصب استيفاء گرفت     . ق.  ه 1310در  

ق كه ميرزا نـصراالله خـان مـشيرالدوله وزيـر امـور             . ه 1317در سال   . پرداختحسن خط و رسائل مي    

 وي در ،خارجه وقت براي تامين كادر وزارت خارجه به تأسيس مدرسه علوم سياسي مبـادرت نمـود       

 يك پايان داد و بـه     ينمره مدرسه را با اخذ ديپلم       يكنكور ورودي شاگرد اول شد و دوره چهار ساله        

جزء هيئتي براي اعلام سـلطنت محمـد        . ق. ه 1325در سال   . استخدام در وزارت امور خارجه در آمد      

علي شاه به دربار فرانسه و انگليس اعزام گرديده، پس از آن به تهران انتقال يافت و به معاونـت اداره                     

ارت ماليـه رفـت و رئـيس دفتـر آن     پـس از اسـتبداد صـغير بـه وز         . روس در وزارتخانه منصوب شد    

 ميـرزا عبـداالله خـان    ،وزارتخانه شد، وقتي مرگان شوستر امريكايي به ايران آمد و خزانه دار كـل شـد        

 ،چندي هم رياست اداره ماليات مستقيم را در خزانه داري عهده دار بـود             . مترجم و رئيس دفتر او بود     

ت در چند نوبت به رياست ارزاق تهران برگزيده         در جنگ بين الملل اول كه ايران در قحطي قرار داش          

 منعقد شـد وي از مخـالفين قـرار داد بـود و لايحـه اي                 1919در كابينه وثوق الدوله كه قرار داد        . شد

مورد حمله و به شدت  در اين لايحه وثوق الدوله      . تحت عنوان ابطال الباطل نوشت و آن را انتشار داد         

ه او داده شده بـود كـه البتـه ايـن اتهامـات مربـوط بـه اختلافـات                    ايراد قرار گرفته نسبت هاي سوء ب      

 خود دست ايـن خـانواده را از كارهـاي           يچرا كه وثوق الدوله در دوران وزارت ماليه       . خانوادگي بود 

مستوفي پس از  كودتا رئـيس       .  خود سپرد  يمالي كوتاه كرد، و مشاغل مهم و پر مداخل را به خانواده           

 چند سالي هم در     ،د و بعد به رياست ديوان محاكمات ماليه منصوب گرديد         اداره تشخيص عايدات ش   

  . مدرسه علوم سياسي تدريس كرد

بعد بـه ترتيـب رياسـت       .  رياست محكمه تجارت به او سپرده شد       ، سپس به عدليه رفت  .  ش 1306در

ز طـرف   ا.  ش 1313در  . دار شـد  عدليه فارس ، خوزستان ، كرمان ، اصفهان ، آذربايجان را بـه عهـده              

 به استانداري آذربايجان غربـي  1316در . صدرالاشراف وزير عدليه ، مدير كل ثبت اسناد و املاك شد       
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 بـه تهـران احـضار و پـس از           1319 به استانداري آذربايجان شرقي منصوب گرديـد و در           1318و در   

  .1 در تهران اتفاق افتاد1329 وفات او در سال ،چندي متقاعد گرديد

  : مستوفي عبارتند از عبدااللهقلمي آثار 

    1306 ، اثر مينيه ، دو جلد ، تهران ، ترجمه انقلاب كبير فرانسه)  1

 1311 ، اصفهان ، ابطال الباطل) 2

 1324تهران ، ) ترجمه رساله بيست و دوم اخوان الصفا از عربي  ( محاكمه انسان و حيوان) 3     

  1324 ، تهران ، چهل ساعت محاكمه) 4

  يا تاريخ اداري و اجتماعي عصر قاجار»شرح زندگاني من« ز همه مهمتر ا) 5

  شرح زندگاني من 

 يا تاريخ اجتماعي و اداري دوره قاجاريه        » شرح زندگاني من  « عنوان كتاب عبداالله مستوفي     

 3اتوبيـوگرافي، «.   يا اتوبيوگرافي نام نهاد     2اما اثر او تاريخ نيست ، مي توان اثر او را حسب حال            . است

ق مي گردد كه شرح حال افراد و رخـدادهاي زنـدگي آنـان ضـمن تحليـل و توصـيف                     ه آثاري اطلا  ب

در . جريانهاي فكري ، سياسي و اجتماعي زمان ايشان ، به قلـم خـود آن اشـخاص نوشـته مـي شـود          

 ينگارش اين گونه آثار اگر نويسنده هوشمند ونكته بين و خوش قلـم باشـد، خـاطراتي را بـه رشـته      

  . 4» داشتد خاص توانايمزههد كشيد كه لطف و تحرير خوا

مقصود . چيزي ندارد كه قابل خواندن باشد     « مستوفي در مقدمه كتاب مي نويسد كه شرح زندگاني او           

اصلي تشريح اوضاع اجتماعي و بالاختصاص روشن ساختن طرز جريان كارهـاي دولتـي و اداري در               

 اين كتاب اطلاعـات گونـاگوني       يبارزترين خصيصه . اوست » 5شصت هفتاد ساله تاريخ ايام زندگاني     

          اجتمـاعي و اداري عـصر قاجـار بـه دسـت            متفاوت سـاختار    هاي مختلف و شئون     است كه در زمينه   

عبـداالله مـستوفي   «  بطوري كه مجتبي مينوي را به تحسين وي برانگيخته جايي كه مي نويسد          ،دهدمي

است ، تقريباً تمامي جنبه هـاي        » 6يچ چيز مضايقه نكرده   در شرح زندگاني خود از تشريح و وصف ه        

                                                
 1418، ص 1380،  باقرعاقلي  -١
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هاي حمام: زندگي اجتماعي ايران دوره قاجار در اين كتاب مورد اشاره قرار گرفته است؛  براي نمونه          

عمومي ، رخت ولباس اشخاص ، اصطلاحات بنايي ، آتشبازي ، لوازم مختلف زندگي ، انواع فرش و               

 هاي اعياني ، فروشندگان دوره گرد ، مراسم تعزيه ، اطباء، مكتب خانـه               اثاث خانه ، ساختمان و خانه     

 دوره ، بيوتـات سـلطنتي و طـرز          در ايـن  ها و مهمتر از همه تشكيلات اداري و امور خزانه و ماليات             

.  از موضوعات مورد بحث در اين كتاب است1زندگاني و دربار و وقايع مهم سياسي و اجتماعي ايران         

 اثري است گرم و زنده از نوع خاطرات كه در آن گوشه هايي              »شرح زندگاني من  « از حيث نگارشي،  

در ميان موضـوعات مختلـف      . از تاريخ كشور ها نيز به  روشني و سرشار از حيات تصوير شده است              

 بـه  »شرح زنـدگاني مـن  «كتاب ، مطالب اجتماعي آن جلوه ي آشكاري دارد و اين يكي از امتيازات   

 نويسنده تنها به توصيف مشاهدات خود نپرداخته گاه لحنـي انتقـادي بـه خـود مـي            اما. شمار مي آيد  

ع و شايد بتوان اين نگرش و رفتار را از خصوصيات اين نوع نوشته ها به شمار آورد چه اين نو                   . گيرد

 چـه بـسا     2ها و اظهار نظر هاي يك طرفه نويسنده همراه اسـت          ستائيخاطرات ، گاه با ادعا ها و خود       

تا انتقاداتي از اين كتاب و شخـصيت        . مر و ويژگيهاي خاص شخصيتي مستوفي موجب گرديد       همين ا 

نثري دارد سـاده و روان كـه از گيرايـي و            » شرح زندگاني من  « در هر حال     3.نويسنده آن به عمل آيد    

 از حيث اجتماعيـات و وجـود لغـات و     ،شيريني خاص برخوردار است صرف نظر از ايرادات انشايي        

  . ديواني و اداري حائز اهميت استاصطلاحات 

  آن مختصر ديوان و تاريخچه 

 اين احتمـال هـم   4اندديوان را هم ريشه با دبير وديپي به معني خط ، در فارسي باستان دانسته  

 در عربي و فارسي به معني دفتر محاسبات دولتي ، دفتري 5هست كه اصل آن آسوري يا سومري باشد   

   اهـل عطيـه در آن نگاهـداري مـي شـد و دفـاتري از ايـن قبيـل كـه در                      كه نام لشكريان وسپاهيان و      

 دولتـي و وزارت و وزارتخانـه     يهاي حكومتي به كار مي رفت ونيز به معني آنچه امروز اداره           دستگاه

است كـه پـس از فروپاشـي       ضروري   در تاريخچه ديوان ذكر اين نكته        6گفته مي شود بكار رفته است     
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يلات ديواني نداشتند؛ لازم بـه ذكراسـت كـه اطـلاع مـا از تـشكيلات                 ها تشك حكومت ساساني عرب  

ترين منشيان و بهترين خوشنويسان ديواني ساسانيان اندك است، جزاينكه در زمان ساسانيان زبر دست         

 ـ  يبراي ديـوان انـشاء اسـتخدام مـي شـدند و منـشيان و خطاطـان درجـه                              ت ا دوم را بـه حكـام ولاي

 هـاي اسـلامي   ف تاريخ فخري در شرح كيفيت ترتيب ديوان و انتقـال آن بـه دولـت               مول «1.سپردندمي

دانست غنايم و گنجينـه هـاي       گويد كه در سال پانزدهم هجري در زمان خلافت عمر چون او نمي            مي

پادشاهان ايران را كه به تصرف سپاه اسلام درآمده بود چگونه ضبط كند ، يكي از امراي ديواني كه در        

ور داشت به خليفه گفت كه پادشاهان ايران ترتيبي دارند كه آن را ديوان مي نامنـد و كليـه                    مدينه حض 

    دخل وخرجشان بي كم وكاست در آن ضبط مي شود و همچنين نام صـاحبان عطـا بـه ترتيـب ثبـت        

بعد از آن عمر ديـوان را ترتيـب داد و عطـا برقـرار           . مي گردد ، و جزئيات ديوان را براي او شرح داد          

مقارن عهد عمر و مدتها بعد از وي نيز ديوان در           . 2»مود وبراي هر يك از مسلمانان سهمي مقرر كرد        ن

در .  و در مصر به زبانهاي قبطي و يونـاني بـود           4 در بلاد شام به زبان رومي      3بلاد ايران به زبان پهلوي،    

. كراهيـت داشـته اسـت   ها امور ديواني در دست غير مسلمين بوده و عمر از اين امر       تمام اين سرزمين  

پديد آمد ، چنانچه نزد     ) مثل كوفه و بصره     ( ديوان خراج شهرهاي اسلامي        بعدها با توسعه فتوحات،   

هاي ي آنها دوام يافت ، در عهد معاويه بعضي ديوان          همچنان به شيوه   وساسانيان و روميان رايج بود ،       

در اواخر حكومت حجاج بن يوسـف ثقفـي         .  نيز پديد آمد   – مثل ديوان الخاتم ، ديوان البريد        –ديگر  

يكي از دبيران سيستاني بنام صالح بن عبدالرحمن كه عامل خراج عـراقين             ) ق  .  ه 95متوفي  به سال     (

 به فكر نقل ديوان از پهلوي به عربي افتاد و عليرغم اصرار و مخالفـت هـاي ايرانيـان كـه حتـي                        5بود

   » 6 اين كار اظهار عجز كندحاضر شدند صد هزار در هم به او بدهند تا از«
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 و اين وضع تا اوايـل دوره غزنـوي يعنـي محمـود              1نپذيرفت و ديوان را از پهلوي به عربي برگردانيد        

تا اينكه ابوالعباس فضل بن احمداسفرايني كه از وزيران ايـن پادشـاه        . ادامه داشت ) ق  . ه 421 – 392(

  . 2بود ، به نقل ديوان از عربي به فارسي مبادرت كرد

با روي كار آمدن عباسيان دستگاه خلافت به دربار سلطنتي تبديل گرديد و حضور وزيـر، حاجـب و                   

 در اين دوره، ديـوان رسـائل كـه بعـد            3 به نظر رسيد،    لازم دبيرهاي متعدد و توانمند در چنين درباري      

يفاتي و  هـاي تـشر   ديوان انشاء ناميده شد اهميت تمام يافت و علت آن كثرت مكاتبات اداري و نامـه               

شد؛ به همين جهـت ديـوان       سلطانيات بود، كه به امراء و سلاطين اطراف و طبقات مختلف نوشته مي            

انشاء كه در اوائل تحت نظارت وزير بود، تدريجاً به علت كثرت امور و اشغال، مستقل شد و متـولي                    

ويش اسـتقلالي يافـت،     تر بود، در امور خ    ديوان رسائل يا رئيس ديوان انشاء، كه از وزير مقامش پائين          

ديـوان راجـع بـه    (الاحـشام  ، ديـوان )ديـوان امـلاك خليفـه   ( هاي ديگر نيز مانند ديوان الـضياع      ديوان

ديوان رسيدگي به شكايات مـردم از       ( و ديوان المظالم    ) ديوان بازرسي ( الزمام، ديوان )مستخدمين دبار 

اء و سلاطين مستقل اطـراف نيـز تقليـد          را امر همين تشكيلات   به وجود آمد كه غالباً      ) مأمورين دولت 

كردند؛ همچنين در اين دوره ديوان توقيع عبارت بـود از دسـتگاهي كـه رئـيس و صـاحب آن بـر                 مي

بن عيسي وزير خليفه مقتدر عباسي آن را         ديوان البرّ كه علي    كرد و  مي محاسبات حكام ولايات نظارت   

  .داشتتأسيس نمود نظارت بر اموال وقف را برعهده 

 عهد سامانيان تشكيلات ديوان تحت نظر وزير و خواجه بزرگ و شـامل ديـوان رسـائل يـا ديـوان       در

اداره تفتـيش و نظـارت در امـور، خاصـه     ( ، ديـوان اشـراف   )اداره ماليه و عوايد( انشاء، ديوان استيفا   

مخصوصاً اين تشكيلات ديواني كه     . بود) اداره اجراي احكام شرع   ( ديوان بريد و ديوان قضا      ) مخارج

 بعد از عهد سامانيان نيز در       ،ابوعبداالله جيهاني از روي تشكيلات مشابه ساير ممالك بوجود آورده بود          

 سلجوقيان از كتـّاب و منـشيان و عمـال           4.حكومتهاي غزنوي و سلجوقي و خوارزمشاهي ادامه يافت       

ان گذرانده بودند اسـتفاده  ديواني ايراني كه عمر خود را در دستگاه پادشاهان ساماني و غزنوي و ديلمي  

كردند؛ اين عده تقريباً همـان تـشكيلات و انتظامـات اداري را كـه در عهـد سـامانيان و غزنويـان در                        
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اي ماوراءالنهر و خراسان وجود داشت حفظ كردند، بنابراين ساختار ديوان سـلاجقه بـه غيـر از پـاره                   

  1.مان ديوان غزنويـان و سـامانيان بـود        تغييرات به مقتضي زمان و بعضي تبديلات اصطلاحي تقريباً ه         

 رسوم و آداب و ،ها بعد از زوال دولت هر سلسله به خدمت سلسله ديگر در آمدندچون اجزاي ديوان  

در دوره ايلخانان پـس از يـك مرحلـه          . قواعد و مقررات ديوان تا عهد مغول بيش و كم محفوظ ماند           

وجود آمده بود، سازمان اداري كشور احياء گرديـد         ساز مغول ب  نابساماني اداري كه در پي هجوم ويران      

هاي با ظهور سلسله صفويه ساختار ديوان نيز دچار دگرگوني         2و ديوان دوباره رونق پيشين را بازيافت      

 حكومـت و  يشايد بتوان صفويه را بنيانگذار دولت به معني اجتماعي آن و داشتن شـيوه    «بنيادي شد،   

مركز اداري، در چهار چوب مرزهاي مشخص ارضـي در ايـران            قانون مخصوص به خود با سيستم مت      

در اواخر دورة شاه اسـماعيل اول و در روزگـار جانـشينان او، تـشكيلات حكـومتي دولـت                    » دانست

    صــفوي وســعت يافــت، مناصــب و مقامــات بــسياري بوجــود آمــد، برخــي از مناصــب و مــشاغل  

تـوان مناصـب كلـي حكومـت صـفوي را         هايي يافت و بعضي بكلي منسوخ گرديد، شـايد ب         دگرگوني

باشـي، قوللرآقاسـي، ايـشيك    مناصب دست اول چون وكيل، والـي، قـورچي       . بندي كرد اينگونه تقسيم 

حكام ايالات چـون خـان و       ... مراتب اداري چون، صدرخاصه و عامه، ملا باشي و          ... آقاسي باشي و    

الممالك، باشي، مستوفي شي، توبچي بيگلربيگي و مناصب درجه دوم چون مير شكار باشي، مير آخوربا          

... الممالـك و     دواتدار و منشي   ، مهردار، معيرالممالك  ،باشينجمم ،باشيالخاقانها چون، حكيم  مقرب... 

 معمارباشـي   ،مقرب الحضرتها چون، يساولان صحبت، قاپوچان، صاحب جمعان، مهماندارباشي، مهتر         

  3...باشي و و جارچي

 و  تـاريخ گيتـي گـشاي نـامي       ،  التواريخ گلستانه مجملزند از جمله    از مطالبي كه، منابع عصر      

گردد كه اند، چنين مستفاد مي، در شرح وظايف مناصب و مشاغل عصر زند آورده التواريخ آصف رستم

اي قبلي داده نشده اسـت، بـويژه كـه    هتغييرات عمده و اساسي در اين مقامات، در مقايسه با حكومت   

بـا روي كـار آمـدن حكومـت قاجـار و بـه        3.خوردر قاجار نيز به چشم ميعناوين اغلب آنها در عص    

 يعني دربـار قاجـار عبـارت بـود از           ،قدرت رسيدن آقامحمد خان، ساختار قبلي همچنان تداوم يافت        

 سراها، پيشكار، ي شاه و صدراعظم و مناصبي چون، آبدارباشي، مأمور اصطبل شاهي، خواجه           مجموعه
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؛در اين نظام صدراعظم قدرت حقيقي را در دست داشت          ... رج، مستخدم،   پيشخدمت، مباشر، ناظر خ   

و تنها كسي بود كه حق داشت مستقيماً به شاه نامه بنويسد و در امور كشور اظهار نظر كند، تشكيلات          

ي وزارت اعظم و نوع مشاغل و مناصب و عناوين مربوط بـه آنهـا تقريبـاً همـان اسـت كـه در دوره                       

رفتـه همـان    بوده و اصـطلاحات تركـي كـه در ايـن سـازمانها بـه كـار مـي                  حكومت صفوي معمول    

ي حكومـت ايلخانـان مغـول وجـود داشـته و از آنهـا بـه صـفويه و از         اصطلاحاتي است كه در دوره  

 1239پادشاهان صفوي به قاجاريه انتقال يافته است، همزمان با سلطنت فتحعلي شاه در حـدود سـال                

ي داخلـه، ماليـه، فوايـد عامـه بـه            و پس از چندي سه وزارتخانه      قمري، وزارت دول خارجه تأسيس    

الدين شاه و به تقليد از تشكيلات دول اروپايي اولين هيئت دولت بـا              وجود آمد، سپس در زمان ناصر     

 بـه   1283ها تـا سـال      تعداد اين وزارتخانه  . چهار وزير و يك صدراعظم زمام امور را به دست گرفت          

بـه تبـع آن مدرسـه    .  1 به سيزده وزارتخانـه رسـيد    1299ه و در پايان سال       به نُ  1289هفت و در سال     

 ، اداره تشخيص عايدات، اداره ماليات مـستقيم       اداره وظايف از قبيل اداره احتساب،     سياسي، و اداراتي    

همگـي  ...  اصطلاحات جديد از قبيل، آجودان، آترياد، آرشيو، بريگاد، بودجـه            شكل گرفت، در نتيجه   

 اصطلاحات در اين دوره شاهد پيدايش كشورهاي اروپايي بوجود آمد،و تشكيلاتساختار تحت تأثير 

امتيازنامـه، امرنامـه،     اختيارنامه، ارباب رجوع، ابواب جمع، اظهار نامه، اعلامنامـه،        : جديد ديواني مانند  

 ـ     كه در دوره   هستيم،.... دالمال، و   ح دستورالعمل، رسيد، صورت حساب، مت     ،امضاء ري از هـاي قبـل اث

 سـعي  » شرح زندگاني مـن «و در شرح و توضيح اصطلاحات ديواني كتاب     ين مجال    ا  در ؛آنها نيست 

اردو، اسـتيفا، اقطـاع، اميرتومـان،       : هاي قبل مانند  بر آن بود كه علاوه بر اصطلاحات بجا مانده از دوره          

ن و بـا اسـتفاده از منـابع         اصطلاحات جديد نيز در حد توا     ... دار و   دار، سررشته باج، باقي، برات، پرده   

  . 2عصر قاجار شرح و تبيين شود

  :اقسام اصطلاحات

توان به چهـار   را مي» منشرح زندگاني« به طور كلي اصطلاحات ديواني مستخرج از كتاب     

  بندي كردگروه زير تقسيم

  ...خانه، اميرتومان، سلطان و آجودان، اردو، اسلحه: اصطلاحات خاص نظامي و لشكري مانند) 1
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  ...خانه، خرج بيار و دار، سفرهآبدار، اتاق: مناصب، مشاغل و عناوين مرتبط با آن مانند) 2

  ...آغا؛ باباشملي، پاشا، خان و : عناوين و القاب مانند) 3

آرشـيو، بـاقي، ثبـات، جـزء     : اصطلاحات مربوط به حوزه مكاتيب و مراسلات و امور دفتري مانند   ) 4

  ...نويس و  و پيشجمع، انديكاتور، اعلامنانه

  :ساختار دستوري اصطلاحات

هـاي زيـر قابـل      از حيث ساختار دستوري غلبه با ساختار تركيبي است اين تركيبها بـصورت            

  .بررسي است

  ...)خانه و نامه، اعلامنامه، صاحب اختيار، زنبوركاختيار( اسم مانند + تركيب اسم) 1

  ...)دار و دار، پردهدار، اسلحهاتاق(  مانند  مرخّم فاعليصفت+ تركيب اسم) 2

  ...)باشي، مهماندارباشي و آبدارباشي، فراش(  مانند )ياي نسبت+ اسم ( باشي+اسم يا صفت فاعلي) 3

  ...)خدمتانه، قاپوچي، توپچي و (  نسبي مانند پسوند+ اسم) 4

  ...)سالار و بارسالار، سپهسالار، خوان(  مقلوب اليهمضاف و مضاف) 5

بـن فعـل در همـان معنـي              +  يا قيد  ...)نويس،  پاك(  در معني صفت مفعولي      فت فاعلي ص+ صفت) 6

  ...)نويس،پيش(

  ...)امين خلوت و ( اسم + صفت) 7

...) دفترنـويس،  (بن فعل در معني صفت فـاعلي      + و اسم ...) خاصه تراش،    ( صفت فاعلي + صفت) 8

  هر دو در معني صفت و موصوف مقلوب

  روش كار 

 اصـطلاحات ديـواني و   »شرح زندگاني مـن    «  كتاب   يه نخست به موازات مطالعه    در مرحل 

هـايي    فرهنـگ ي شيوهاساس كار در اين بخش بهره گيري از. هاي نزديك به آن استخراج گرديد واژه

. بـوده اسـت   » اصطلاحات ديواني عالم آراي عباسي    «و  » اصطلاحات ديواني سلجوقي و غزنوي    «نظير  

هـا يـا در درگـاه       شوند كـه در دسـتگاه     اصطلاحاتي اراده مي  »اصطلاح ديواني   «يب  بديهي است از ترك   

 بنـابرين بـسياري از      ،كاربرد داشته باشند ، اما تعيين حدود اين اصطلاحات كار تقريبـاً مـشكلي بـوده               

بـراي ايـن منظـور      . اصطلاحات و واژه هاي درباري نيز در داخل محدوده اين اصطلاحات آورده شد            

در مرحلـه   . مشاغل ، مناصب ، ابزار كار و اصطلاحات نظـامي شـرح و توضـيح داده شـد                 بسياري از   



 ٩

در صـورتي   .  درج گرديد  1»فرهنگ سخن «بعدي نوع تلفظ و حالت آوايي اصطلاحات مذكور بر پايه           

ة دايـر  ضـبط حالـت آوايـي براسـاس ضـبط            ،شـد كه اصطلاح موردنظر در فرهنگ سخن يافت نمـي        

. با تصرف نگارنده و براساس الگوي آوانگاري فرهنـگ سـخن بـوده اسـت               فارسي و احياناً     المعارف

...  و   فرهنـگ نظـام    ،فرهنـگ سـخن    ،   برهان قاطع  ،   لغت نامه سپس با مراجعه به كتب لغت از جمله         

دستور  ، تذكره الملوكاصطلاحات مذكور شرح و براي توضيح و تبيين بيشتر مطلب به كتابهايي نظير          
كه در حـوزه ي سـاختار اداري و         ...  و سازمان اداري حكومت صفوي    ،   باسزندگاني شاه ع   ،   الملوك

ها و رقم هاي  ، سفر نامه ها ، فرمانپژوهشهاي مورخاننزديك به عصر قاجار تدوين شده اند و نيز به 

شرح زندگاني مـن  «براي هر اصطلاح تنها به ذكر يك شاهد از كتاب     . دوره مورد نظر مراجعه گرديد    

  .  به ذكر صفحات مورد نظر اكتفا شد براي شواهد بعدي حداكثر تا پنج مورد بسنده شده و»

 زياد مـي افتـد در ايـن    يبا توجه به متن روايي و تاريخي كتاب، گاهي بين نهاد و گزاره جمله فاصله        

  . ذكر گرديد[  ]  داخل دو قلاب  نهاد جمله در،گونه موارد براي اختصار

 حـذف   - بطوريكه شالوده و اساس جمله به هم نخـورد،         -جمله  گاهي بعلت تطويل قسمت هايي از       

  . هاي حذف شده از نقطه چين استفاده شده است در اين گونه موارد بجاي قسمت،گرديد

. اما در مواردي نگارنده ناچار از تطويل و توضـيح بـود           . در رساله حاضر سعي برايجاز و اختصار بود       

  . خوردبه چشم مي... مالك وم آغاسي ، كلانتر ، منشي ال نظير قوللر ياين مورد در شرح اصطلاحات

در ارجاع به مĤخذ سعي در رعايت امانت بوده و چنانچه مĤخذ مورد استفاده خود از مرجع يـا ماخـذ              

ارجاع كامل » ... به نقل از «  ماخذ و مرجع اوليه ذكر و در ادامه با جمله ،ديگر نقل موضوع كرده باشد

  . گرديده است

قرار گرفته و اگر (  ) ها باشد نام فرهنگ مورد نظر در داخل دو كمان ردي كه ارجاع به فرهنگ    در موا 

 جلد وصفحه يا صفحات مود نظـر         يارجاع به كتاب يا مأخذي ديگر بود به ترتيب نام كتاب ، شماره            

  . داخل دو كمان ذكر گرديده است

                                                
 -1. نامه دو ويرايش داردآوري شده است اين واژهرسي است و به دست حسن انوري گردهاي زبان فانامهترين واژه فرهنگ سخن از تازه -١

هاي قديمي، در دو جلد فرهنگ سخن، افزون بر واژه) فرهنگ فشرده(  ويرايش كوچك -2در هشت جلد ) فرهنگ بزرگ ( ويرايش بزرگ 
شده است در  فرهنگ توسط انتشارات سخن تدوين و منتشر اين. ها، اصطلاحات علمي و تعبيرات روز زبان فارسي استحاوي همه واژه

  .هاي عمومي و تخصصي همكاري داشتند ويراستار در بخش21لف و  مو46تدوين اين فرهنگ 
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يچگونه دخل و تصرفي در صورت نگارشي نگارنده در نوع رسم الحظ پايبند رسم الحظ مĤخذ بوده ه       

  .  بنابراين محتمل است كه يك كلمه با دو نوع رسم الحظ ضبط شده باشد،كلمات اعمال نكرده

در مواردي كه دخل و تصرف يا تلخيصي از طرف نگارنده در مطالـب عنـوان شـده صـورت گرفتـه                      

ذكـر گرديـده    »  يا بـا تـصرف       با تلخيص «  عبارت   ،بلافاصله در داخل دو كمان و بعد از آدرس دهي         

  . است

لازم به ذكر است كه موضوع اين رساله با پيشنهاد، هدايت و راهنمـايي آقـاي دكتـر اسـداله                    

شود فـراهم  آنچه تقديم مي. واحد و نيز مشاورت آقاي دكتر ميرنعمت اله موسوي انجام پذيرفته است        

اي از اين رساله مفيد فايده بـراي        نكتهقطعاً چنانچه   . آوردة نگارنده به قدر بضاعت خويش بوده است       

و اگر خطـايي بـه      . ترديد سهم استادان محترم راهنما و مشاور است       مندان باشد بي  دوستداران و علاقه  

پيشاپيش قدردان دقـت و  . سهو يا نسيان ملاحظه افتد، نشان نوپايي و كم تجربگي نگارنده خواهد بود   

هاي كار حقير را به ديـده       د گلي استاد محترم داور كه كاستي      نكته بيني استاد گرانقدرم آقاي دكتر احم      

نقد، گوشزد خواهند نمود بوده، از خداوند منان سلامتي ، بقاء و توفيقـات روزافـزون بـراي هـر سـه                  

  .بزرگوار خواستارم

  و من االله توفيق              

  1388شهريور 
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   ا- آ

        dār----    āb: : : : آبدارآبدارآبدارآبدار

خـادمي كـه بكـار      دار، ساقي، ايـاغچي،     شربت

  )نامهلغت( تهيه چايي و قهوه و غليان است

در ايام محاصره شوشـا، مقـداري خربـزه         « 

براي شاه آورده بودند كه تحويل آبدار خود        

نموده و امر داده بود كه هر وعده مثلاً نصف 

شود در  يك دانه از آنها را كه يك ظرف مي        

  )34 ص  و33ص  (»سفره غذاي او بگذارند

 āb-dār-bāši: : : : آبدارباشيآبدارباشيآبدارباشيآبدارباشي

ــه در دســتگاه  سرپرســت و متــصدي آبدارخان

  )سخن(پادشاهان و بزرگان 

 با وجود قوم و خويـشي       ] آقاعلي اصغر  [               « 

با آبدارباشي جز قره نوكري آبدارخانه كـار        

، بـراي   541ص  ( »آمـد ديگري از او بر نمـي     

  )586، ص 559هاي ديگر بنگريد، صنمونه

        

 āb-dār-xāne: : : : آبدارخانهآبدارخانهآبدارخانهآبدارخانه

اطاقي كـه مخـصوص تهيـه چـاي و قهـوه و             

هاي بزرگـان،   شربت و امثال آن است در خانه      

مجموع آلات و ادوات و خدام و ستور آبداري 

مكـاني  ) نامهلغت(در دستگاه سلاطين و حكام    

كه مخصوص تهيه خوراك و نوشيدنيهاي لازم       

 جـايي كـه در آن آب نگـه           )نسـخ (باشد  مي

  )آنندراج(دارند 

آنچـه مربـوط بـه دفتـر        » آقا« اجل   جناب« 

استيفا و محاسبات و ديوان عدالت عظمي و        

    خانـــه و از قبيـــل خزانـــه و كـــشيك... 

را ... خانه و آبدارخانه و غيره اسـت      صندوق

هاي ، براي نمونه  218ص  (»اداره خواهند كرد  

ــد ص  ــر بنگريـــ ، ص 534، ص 295ديگـــ

  )1922، ص 1304، ص 989،ص553
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  dāri- āb ::::آبداريآبداريآبداريآبداري

شغل آبدار، اينجا نمدي از جنس پست كـه در          

اسب يا قـاطري    ) نامهلغت(سفرها همراه دارند  

  )سخن(كرد كه اثاث آبدارخانه را حمل مي

اكثر در آبداري جز نـان و كوفتـه چيـزي         « 

افتـاد كـه همـين      نداشت و بسا اتفـاق مـي      

، بــراي 23ص (»تــدارك هــم در كــار نبــود

ص  ، 206هــاي ديگــر بنگريــد بــه، ص نمونــه

  )2129، ص  1445، ص  435

        yār----āb    : : : : آبيارآبيارآبيارآبيار

  شخصي را گويند كه   -آنكه كشت را آب دهد    

زراعات و باغات را آب رسـاند كـسي را كـه            

ها و مزارع و    مأمور تقسيم كردن آب جهت باغ     

ات  شخصي را گويند كه مزروع ـ–هاست  خانه

ــهلغــت( را آب دهــد ــدراج-نام ــين- آنن  - مع

  )جهانگيري

به جايي رسيد كه هيچ كس      و بالاخره كار    « 

ها و گاويارهـا هـم بـه        حتي رعيتها، آبياري  

  )321ص (  »بيكي اعتنايي نداشتند

        ātriyād ::::آتريادآتريادآتريادآترياد

   )سخن(دسته و گروهي از سربازان 

ــدهي ســرهنگ «  ــه فرمان ــاد همــدان ب آتري

رضاخان كندي در احتياط فرمانـدهي كـل        

  ) 2227ص   (»قواي آذربايجان تعيين گرديد

 ājudān: : : : آجودانآجودانآجودانآجودان

صاحب منصبي معلوم در نظـام، نايـب، كلمـه          

  )نامهلغت(فرانسوي 

رتبه خدمت كنـد    افسري كه در نزد افسر عالي     

  )سخن(و دستيار او باشد 

صاحب منصب لشكري كـه عـلاوه بـر توجـه         

  امور جنگـي توجـه از دفتـر اداره نظـامي هـم             

  )فرهنگ نظام( كند مي

با وجود نظارتي كه شاهزاده آجـودان در         « 

آموزان دارالفنون داشـته و ميـر       تربيت دانش 

قليچ محمد حسين خان ناظم مدرسـه بـوده         

               ».است، نتوانسته پسر خـود را تربيـت كنـد         

  )233ص (

 ājudān-bāši:  :  :  :  آجودان باشيآجودان باشيآجودان باشيآجودان باشي

از مناصب دربـاري    )نامهلغت(رئيس آجودانان   

آجـودان بـزرگ و لفـظ    ) سـخن (دوره قاجـار  

فرهنـگ  ( فرانسه است    از زبان  خوذأآجودان م 

  )نظام

همچنين آجـودان باشـي و فـوج قـراول          « 

مخصوصي با سـركرده و افـسران خـود بـا        

، 138ص  (»لباس خوب بايد حاضـر باشـند      

، ص  296هـاي ديگـر بنگريـد، ص      براي نمونه 

2208(   
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 āxu(o)nd: : : : آخوندآخوندآخوندآخوند

هاي ديني اسـلامي تحـصيل كـرده        آنكه دانش 

اد، معلم  دار، معلم، است  مكتب است، عالم ديني،  

      استاد معلم ) سخن، آنندراج، معين  ( خانهمكتب

  )فرهنگ نظام(معلم مكتب  )اللغاتغياث(

مرا با يك كله قند نيم منـي و يـك تـوپ        « 

      »قـدك بـراي آخونـد بـه مكتـب فرسـتاند      

  )343، ص 323ص(

 āršıv ::::آرشيوآرشيوآرشيوآرشيو

درباره وجود آرشيو در زمان ايلخانان  جـويني       

ي كافي دارد به اين نحـو       هايدر جهانگشا اشاره  

رعايـا  در بـاب تخفيـف مـؤن      : نويـسد كه مـي  

يرليغي فرمـود سـواد آن كـه مثبـت اسـت در             

التواريخ نيز  و از جامع  ... خزائن ادراج و اوراق     

  آيد كه در زمان غازان خان مراكز چنين بر مي

متعــددي بــراي نگهــداري مــدارك و اســناد و 

د نگهداري رسائل و مكاتيـب ايجـاد شـده بـو          

مانند مركز اسناد در ديـوان بـزرگ و يكـي در            

در زمـان فتعليـشاه و      ... خانـه   تبريز بنام كتـب   

جانشينان او محمد شـاه، اسـناد و مكاتبـات و           

شـد  سواد فرمانها در دربار پادشاه نگهداري مي      

 بـر   ييمقدمه( و آرشيو جزو اداره بيوتات بود       

  )32-34شناخت اسناد تاريخي صفحه 

  

د و سوابق يك وزارتخانه در      مركزيت اسنا « 

يك محل يا به اصطلاحي كه امروزه منسوخ        

در اين كـشور صـورت      » آرشيو«شده است   

هـاي  ، براي نمونـه 215ص(»خارجي پيدا كرد 

، ص 1581، ص 1237ديگــــر بنگريــــد، ص

2127(   

 āžān: : : : آژانآژانآژانآژان

 اين كلمـه فارسـي      ، نماينده ، كارگزار   ،پاسبان  

ــت   ــسوي اســ ــل آن فرانــ ــست و اصــ              نيــ

  ) معين-سخن(

 همين كه جانشين خود     ]ميرزا اسحاق خان  [«

را تقريباً ساخته و پرداخته تحويل داد حقّـاً         

تقاضاي كار مستقل كرد و بـه سـمت آژان          

ديپلماتيكي به مصر كه در اين وقت تحـت         

  ».الحمايه دولت عثماني بود مأمور گشت

: هـاي ديگـر بنگريـد     ، براي نمونـه   1155ص  (

  )1352، ص 1343ص

  āghā - baši    ::::آغاباشيآغاباشيآغاباشيآغاباشي

بي، سـيده، سـتي، بـانو،    خاتون، بي ) تركي(آغا  

بيگم، خانم، كلمه احترامي است كه بر سر نـام       

خادمان يعني خواجه سـرايان درآرنـد چنانكـه      

خداوند و بـرادر    ) لغت نامه (آقا در ديگر مردم     

و آغاباشـي   ) آننـدراج ـ غيـاث اللغـات    (كلان 

  )سـخن (انـد   تـه گفرئيس خواجه سرايان را مي    


